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شــهیدمحسنفخریزاده شــهیدصیادشیرازیشــهیدحسینهمدانیشــهیدحسنشاطریشــهیدقاسمسلیمانی شــهیدحسنطهرانیمقدم دکتررمضانعبداللهشــهیدادواردوآنیلیشــهیدمصطفیچمرانشــهیدابومهدیالمهندس سیدحسننصراللهشیخابراهیمزکزاکی سردارابراهیممحمدزاده شــهیدعمادمغنیه شــهیدسیدمحمدباقرحکیم شــهیدمحسنحججی

روایت صدثانیه ای

وقت خستگی 
ابوالقاسم محمدزاده

بعدازحسینایرلو،شدهبودفرماندهتخریبلشکرالمهدی)عج(ومیگفت:
-دوستدارمجوریشهیدبشمکهحتییکوجبازبدنمنمونه.بعدهملباسهایحسینرو

پوشید.لباسکهنهبود.
گفتیم؛علیجان!اینلباسکهنهاست.غیرازاون،حسینکهازتودرشتتربود؟

گفت:
-دادمخیاطکوچکشکرد،اندازهتنمشد.

رویآســتینشجاییکپارهگیبود.گفتیم؛توکهلباسرودادیخیاط.چراآستینپارهرو
نگهداشتی؟گفت:

-جایترکشیهکهبهبازویایرلوخوردهبود.هروقتخستهمیشمسرمرومیزارمروهمین
پارگیآروممیشم.

حاجعلیکاظمپورفرماندهتخریببود.رفتبرایپاکسازیمیدونمین.گلولهمستقیمتانک
خوردبهش.هیچیازشنموند.جزخاطراتش،جزرفاقتش،جزلوطیمآبیهاش...

موضوع: شهید علی کاظم پور

آخرینروزسفرراهیاننورگروهبودومادرحالبازگشتبهسنندجبودیم.بهکیلومتر۷۰
جادهاهوازرسیدهبودیم.اینراتابلوی»ایستگاهحسینیۀ«راهآهناهواز-خرمشهربهمنمیگفت.
درعملیاترمضان،خطماهمینجابود.ازاینایستگاه،بادستهدیدهورخاطرههاداشتم.دلم
میخواســت؛ماشیناینجاهاراآهستهتربراندتامنبعداز۲۸سال،حسینیهرایکدلسیر
تماشاکنم.ولیمینیبوسکهمناسمشراگذاشتهبودم»زردقناری«ازدلهواییمنخبر
نداشتوبهمیلخودشمیرفت!برایدیدنبیرون،بهبغلدستیامتنهمیزدموسنگینیام
رارویاومیانداختم.رویپنجهپاهایمبلندمیشدموسرمراازپنجرهبیرونمیبردمتاچیزی
راازدستندهم.همسفرمازرویکنجکاوی،هرچندلحظهنگاهممیکردوحتماازخودش
میپرسید:»اینچهششده؟!«.آخرشطاقتنیاوردوعلتجنبوجوشمراپرسید.برایشاز

خاطرۀایستگاهحسینیۀسال۶۱گفتم:
حدودادوماهبعدازآزادشدنخرمشهر،فرماندهانقرارگاهمرکزیکربلا،عملیاترمضان
رابهعنوانکربلای۴طراحیکردند.قرارشدعملیاتدرسهیاچهارمحوراجراشود؛یکیش
غربجادۀاهوازبود،یکیشــمالکانالماهیوآنیکیهمشــمالشرقیبصرهکهایستگاه
حســینیهجــزءِخطوطیکیازهمینمحورهابود.ماهرمضانبــودونامعملیاتراازاینماه
مبارکگرفتهبودندواســمرمزشراگذاشتهبودند»یاصاحبالزمان)عج(«.بیستودومتیر
ماهشــصتویک،صدوپنجاهگردانازنیروهایارتشوســپاهوبسیجی،ازاینسهمحوربه
بعثیهاحملهبردند.یگانهاباروحیهایکهازعملیاتبیتالمقدسومخصوصاآزادیخرمشهر
گرفتهبودند،برســردشمنریختند.واحدماهفدهماهمیشدکهتویخطوطمختلفجبهه
بودونیروهاش،حسابیجنگآزمودهبودند.خطدرگیریماجلویایستگاهحسینیهبود.یادم
هســتیگانپشتیبانییکیازلشکرهایعملیاتی،درستروبهرویخاکریزدستۀما،ایستگاه
صلواتیبرپاکردهبودوموقعافطار،بچههامیآمدندافطاریمیگرفتندیاهمانجاروزهشانرا
افطارمیکردند.تویایستگاهصلواتیودُوروبرش،حسابیازدحاممیشد.چندلحظهقبلکه
زردقناریازروبهرویشردشــد،هرچهنگاهکردم،اثریازایستگاهصلواتیوخاکریزوسنگر
ندیدم.بیســتوهشتسالازآنروزهامیگذشتورویزمینهایمنطقه،تغییراتزیادی
انجامدادهبودند.بعضیازجاهارفتهبودزیرکشت،خیلیاززمینهاشدهبودجادهونخلستان

وکانالآب.همسفرمپرسید:»عملیاتچهطوربود،کجاهاراگرفتید؟«.گفتم:
دوســهساعتبعدازعملیات،هنوزیگانهایعملکنندهخطشانراتثبیتنکردهبودند،
کهپاتکدشمنبعثی،طبقمعمولشروعشد.انگارهرچهنیروتویجبهههایغربومیانی
داشتند،جمعشانکردهبودندوآوردهبودندغربجادۀاهواز-خرمشهر،جلوترازایستگاهحسینیه.
خصوصاپاتکهایروزدومشانسنگینتربودوشهیدومجروحِزیادیدادیم.یکلحظهصدای
انفجارگلولههایسبکوسنگینازدوطرفقطعنمیشد.رویزمینراآتشبارهایتوپخانهو
خمپارهاندازهاوگلولههایمستقیمتانکوانواعواقسامموشک،جهنمکردهبود،وتویآسمان
همهواپیماهایشناســاییومیگهاوبمبافکنهایروسیجولانمیدادندوزمینراشخم
میزدند.قبلازمیگها،هواپیماهایشناساییمیآمدندچنددورمیزدندوبعدبهفاصلۀکم،
ســروکلۀطیارههایجنگیشانپیدامیشــد.بچههاالبتهجوابشانرامیدادند،ولیحجم
آتشسنگینبعثیهاکجاوآتشماکجا؟!فضایمنطقهبهحدیازدودانفجاروبویباروت،
خصوصادودسفیدوگوگردیگلولههایفُسفُریک،پرشدهبودکهنفسکشیدنمانراباسوزش

وخفهگیهمراهکردهبود.

یگانهایخودیانگارآرایششانبههمخوردهبود.بههمریختگیواحدهاراکهدیدم،حدس
زدمنیروهابایدهمدیگرراگمکردهباشند،وهمینطورهمشدهبود.ماشینهایسبکمثل
آمبولانسوجیپوکمپرسی،قاطینفربروتانکوتوپهایکششیوخودکششیشدهبودند.
ادواتزرهیتویدشــتخشــکوداغمنطقه،چنانگردوخاکبلندکردهبودندکهچشم،
چشمرانمیدید.تویظِلّآفتابِقلبالاسدخوزستان،اسلحهوتجهیزاترویدستنیروهای
رزمیوامدادگرها،ســنگینیمیکردوشُرشُــرعرقازسرورویشانمیریخت.آمبولانسها
کفافمجروحینرانمیدادندوبرایانتقالزخمیهاوشهدا،ازهروسیلهایاستفادهمیکردند.
وســطاینهنگامهخونوآتش،چندتاشــهیدوزخمیرادیدمکهتویبیللودریگذاشته
بودنــدومیبردندشــانعقب.آنروزوضعاصلاخوبنبــود.روزدومدمدمایظهر،بایکیاز
بچههایدســتهپشتخاکریزکوتاهیدرازکشافتادهبودیم،کهیکیازامدادگرهارادیدیم،
نوجوانمجروحیراکولگرفتهبودونفسنفسزناندنبالجایامنمیگشــت.منورفیقم
تازهپشتاینتلّکوتاه،پناهگرفتهبودیم.چنددقیقهقبلیکیازتانکهای)تی-۷۲(عراقی،
سرتیربارشراازبالایبرجکبهطرفماگرفتهبود،کهجَلدیخودمانراانداختیمپشتاین
خاکریزِکوتاه.بهامدادگراشارهکردیمبیایدپیشما.قدمشراتندکردوزخمیبهپشتآمد
کنارمانورویپاهایشنشست.نوجوانزخمیهیکلدرشتیداشتونفسامدادگرراگرفته
بود.پوستصورتامدادگرزیرتیغآفتاب،چِغِرشدهبودوعرقوگردوخاکرویآنماسیده
بود.نایحرفزدننداشــت.حالزخمیچندانهموخیمنبود.ترکشبهبالایرانشخورده
بودوخونازآنجامیآمد.پاچۀشلواریکیمانرابریدیموزخمشراموقتابستیمکهخونبند
آمد.بایدمیرساندندشبهبیمارستانصحرایی.امدادگرروبهمادونفر،باحرکتسراشارهای
بهمجروحکردوگفت:»تویسنگرتیربارکالیبر۵۰نشستهبودکهجیپ۱۰۶خودیکوبید
بهســنگر.اگهسنگرنبود،ماشینلهِولوََردهاشکردهبود«.رانندهجیپتویآنگردوخاک،

دیدِکافینداشتوجاییرانمیدید.
تویجادهبهطرفاهواز،ازعملیاترمضانسال۶۱وایستگاهحسینیه،برایکناردستیام
تویزردقناریخاطراتمختصریتعریفکردم.ولییادگاریهایکیلومتر۷۰اهواز-خرمشهر
آنقدرزیادبودکهاگرمیخواستمهمهاشرابگویم،حَملهداروبلاکشقافله-جنابمهرشاد-باید
زردقناریراوادارمیکرددهباراینجادهرابرودوبرگردد!بههمراهمگفتم»چونسرکشیدن
همۀآبدریامقدورنیست،لذابهقدرتشنگیازعملیاترمضان،قناعتکنموبقیهاشرادرز
بگیرم«.ربعساعتمیشدکهمشتاقانهتویچشممزُلزدهبودوگوشمیداد.درجوابمگفت:
»حقبچههایجنگبیشترازاینحرفهاستکهازایندریا،بهقدرتشنگیِخودمانبچشیم.
اینمملکتبرایتربیتنســلهایآتی،درترازآرمانهایامام)ره(وانقلاباســلامی،بهشما

جماعتِکاتبوراوی،امیدهابسته!«

روایتی از عملیات رمضان  لطفا از برادر شهیدتان بگویید!
شهیدمرتضیکارکنمتولد۱۳۳۸بود.پیکر
اودرنیمهدومآبانسال۱۳۶۱مفقودالاثرودر
سال۱۳۷۵پیداشد.ماهشتفرزندهستیمکه
مرتضیفرزندششموبندهفرزندهفتمخانواده
هستم.اصلیتخانوادگیمامتعلقبهخمینی
شهرازشــهرهایاستاناصفهاناست.پدرما
بــرایکاربهآبادانمهاجرتکردهوهمگیما

درشهرآبادانمتولدوبزرگشدهایم.
آیا پدر و مادر شــما سبک خاصی در 
تربیت فرزندان داشتند که توانستند یک 

شهید را تقدیم راه حق کنند؟
قطعاهمینطورهست؛آبادانشهرمدرنی
بودهونســبتبهشهرهایسنتیازمخاطرات
فرهنگــیخاصیبرخورداربودهاســت.ورود
نیروهایغریبهوغیرمحلیوحتیاســتفاده
ازنیروهایخارجی؛فرهنگمتفاوتیرادراین
شهرنسبتسایرشهرهایمذهبیدیگرکشور

ایجادکردهاست.
خانوادهمامذهبیبودهاستوپدرمخیلی
اعتقاداتمذهبیشدیدداشت.همیشهدرایام
دههمحرمدرمنزلمانروضهخوانیداشــتیم،
طــوریکهاینروزهاتاچهارمنبردرمنزلما
برپامیشــد.البتهاینمراسمفقطمخصوص
خانمهایمحلبودوازســاعتچهارتاشش
بعدازظهراینمراســماجرامیشدوهرکداماز
شرکتکنندگانباتوجهبهفرصتیکهداشتند

منصور ایمانی

جوان بود و پرانگیزه و نشاط، با استعداد و تحصیلکرده؛ آن قدر توانمند بود که بتواند 
یــک زندگی خوب و مرفه برای خود فراهم کند، از طرفی روضه های هر روز کار خود را 
کرده و از او انسانی مومن و مقید ساخته بود. به گونه ای که وقتی دشمن به خاک میهن 
پا گذشت، از حاصل یک عمر تلاش و تحصیلش گذشت و پای در میدان جهاد نهاد و با 
تمام وجود از دین و کشــورش دفاع کرد. سخن از یکی دیگر از دلیرمردان ایران زمین 
است، شــهید مرتضی کارکن، جوانی که از همه آمال و آرزوهایش گذشت تا به دنیای 
اســتکبار ثابت کند، نمی توانند با زر و زور، این خاک مقدس را تصرف کنند. و امروز، 
رســالت ما این است که پیام مرتضی و همرزمان شهیدش را به گوش همه جوانان این 
مرز و بوم برسانیم، تا بدانند این انقلاب از چه مسیر پر پیچ و خمی گذشته و چه ها در 
پیش دارد. لذا با محمد کارکن، برادر شــهید به گفت و گو پرداختیم تا برایمان از سیره 

این شهید گرانقدر بگوید.
سیدمحمد مشکوهًْ الممالک

درمراســمشــرکتمیکردند.تعدادیازاین
روحانیــونبهدعوتپدرمازشهرســتانهای

دیگریمیآمدند.
درشــهرآبادان،بهدلیلمهاجرپذیربودن،
مراسموهیئتهابهصورتقومی-شهرستانی
برگــزارمیشــد.مثلاحســینیهاصفهانیها،
حســینیهبوشــهریها،تبریزیهاوحسینیه
همایون-شــهریهاکهبعدازانقلابتبدیلبه
خمینیشــهرشــد.پدرمنقشفعالیدراین

مراسمداشت.
پــدرمهاجــربــودودربازاروبهشــغل
پارچهفروشــیفعالیــتداشــت.درآنزمان
بازاریهااعتقاداتقویتریداشــتند؛طبیعی
استکهبازاردرآنزمانهنوزهمبنیهمذهبی
داشــت؛بماندکهممکناستدرنسلجدید
بازارهایمدرن،بنیههایمذهبیدرآنکمرنگ
شدهباشــند؛ولیدربازارهایسنتیهنوزهم
بنمایههایمذهبیوجوددارد.درآنزمانما
بازارمدرننداشتیمودربازار،فرهنگمذهبی
پیچیدهشدهبودواندیشهمذهبیراتقویتواز
لحاظاقتصادیورفتاریازمردمحمایتمیکرد
واینباعثآرامشخاصیدربازارهامیشــد.
بهیاددارموقتیحدود۱۲یا۱۳ســالهبودم،
پدرمبــهمنمیگفتبرووازفلانیپنجهزار
تومــانبگیر،اینمبلغحدوددهدرصدقیمت
یکخانهدرآبادانبود؛بااینحالآنشخص

پولرابهمنمیداد.
چطور شد که برادرتان به جبهه رفت؟
برادرمدرسال۱۳۵۶دانشجویرشتهآمار
وکامپیوتردانشگاهمشهدبود.درآنزمانآمار
وکامپیوتریکرشــتهمحسوبمیشد؛چون
بیشــترکاربردکامپیوتــردرآمارهابودواین
تصوردربارهاینکهکامپیوتربتواندنقشهوش
مصنوعیراایفاکندنبود.درآنزمانقبولیدر
دانشگاهیکامتیازبودودانشجوپیشتازومورد
احترامافرادجامعــهبود.درهرصورتبرادرم
برایمابزرگبودهوهســت.طوریکهبعداز
گذشت۴۰سالازآنواقعه،هنوزهمبرادرمرا
کنارخودمحسمیکنموبااودرددلمیکنم؛
گاهیباتصویرشصحبتمیکنموگاهیهم
برســرمزارشدرگلزارشــهدایخمینیشهر

اصفهانمیروم.
وجههمذهبیواعتقاداتیکهداشتازیک
طرفوشرایطانقلابیکهآغازشدهبود،نهضت
انقلابوبحثهایمذهبیازطرفدیگر،باعث
شدکهاوهموارداینفعالیتشود.یکبارهم
دراوایلسال۵۷بهخاطرفعالیتهایمذهبی
وانقلابیازجملــهچاپوتکثیراعلامیههای
امام)ره(دســتگیرشــدوحدود۳یا۴ماهدر
زندانبود.باپیگیریهــایپدرممرتضیآزاد
شد.البتهتحتفشارجامعه،یکسریازافراد
راآزادمیکردندکهمرتضیهمجزوهمینعده

بودوبعدهاهمهمینفعالیتهاراادامهداد.

تا چه اندازه به امام و رهبری و ولایت 
فقیه اعتقاد داشتند؟

خانوادهمامذهبیبودندودراقوامخودمان
روحانیهمداشتیم؛حتیعکسامامرادرخانه
داشــتیمواینمســئلهبهصورتیکفرهنگ
درآمــدهبود.نشــریاتیازموسســهدرراهحق
بهدســتمانمیرســیدومطالعهمیکردیم.
کارتپستالامامخمینیباذکرخصوصیاتامام،
مثلشــهامتوعدالترادرمنزلمانداشتیم.
همینهاباعثمیشــدکهبــرادرمفعالیتهای
سیاسیخودشرادرراستایبحثهایمذهبی
ادامهبدهدودرمشــهدبادوستانیکههمفکر
بودندبهفعالیتبپردازد.دوتنازدوســتانشبه
شهادترســیدندکهنامیکیرابهخاطردارم،

شهیدموسیبان.
بنابرایــنکســانیکهدرایــنراهفعالیت
میکننــددرموقعجنگنمیتوانندســاکت
بنشــینندوبایدبروندودِینشــانرااداکنند.
وقتیدرکشوریجنگمیشودقطعاخیلیها
علاقهمنــدمیشــوندکهبهجبهــهبروند،به
خصوصقشرجوان،دانشجووانقلابیوقشری
کههمعِرقمذهبیوهمعرقسیاسیدارند.او
میرودکهازکشورخوددفاعکند.قطعابرادرم
همازاینداستانمستثنانبود.البتهجوجامعه
خیلیاثرداردوخوداینافرادهمتعیینکننده
جوجامعههســتند.خودمــنهمهمینطور

بودم.درآنزمانتــازهدیپلمگرفتهبودمکه
واردفعالیتهایسیاسیومذهبیشدم.دفاع
ازمملکتبهدینواسلاموانقلابگرهخورده
است.قطعاکســانیکهدراینزمینهفعالیت
میکنند،اگرواقعااعتقادداشتهباشندنمیتوانند
ساکتبنشینند،آنهابایدبروندودینشانراادا
کنند.دلیلاینکهماتوانســتیمدرجنگموفق
بشویمدرواقعوجودهمینروحیهوطرزتفکر
بود.ماباتواننظامیاندک،ارتشتقریبانیمهکاره
وتجهیــزاتباقیماندهازســالهایقبل،در
برابرارتشیکهتمامدنیاآنرامسلّحمیکرد،
ایستادیم.مااینپیروزیرامدیوننیرویانسانی
هستیم.بهخاطرهمینایشانهممانندسایر

رزمندگاناســلام،وارداینفضاوجبههشــد
وادامهداد،حتیگاهیاوقاتجبههرفتنشاندر
قالبدانشجو،ثبتنامبسیجوطرحهایخاص
بــود.اوایلجنگبراییکمدتمحدوداعزام
میشدندمثلابراییکدورهسهماهه.بسیاری
ازآنهاوقتیتصمیمیمیگرفتندکهدوبارهبه
جبههبروند،بایددوبارهثبتناممیکردند،یعنی
بهصورتدائمیدرجبههنبودند.برادرموقتیاز
جبههبرمیگشت،درجهادسازندگیونهضت

سوادآموزیفعالیتمیکرد.
خانواده با جبهه رفتن برادرتان مخالفت 

نمی کرد؟
قطعاپدرومادرهانمیخواستندکهفرزندشان
درجنگحضورداشــتهباشــد.معمولاحرف

جوانهااینبودکهایندستوررهبریاستو
مــابایدبرویموازمملکتماندفاعکنیم.وقتی
امامخمینیدستورمیدهندکهجنگجنگ
اســتوعزتوشرفمادرگروهمینمبارزات
است،یااینکهآبادانبایدآزادبشود،خرمشهر
بایدآزادبشود،اینتکلیفایجادمیشود.وقتی
اینمباحثمطرحمیشد،پدرومادرهادیگر
حرفیبرایگفتننداشــتندیاقطعاعلیرغم

ناراحتیونگرانیهایشانموافقتمیکردند.
شهید کارکن چه مدت در جبهه بودند و 

در کدام عملیات ها شرکت کردند؟
اوایلدرخوزســتانوخرمشــهرواهوازو
بعددرمناطــقدیگربود.دراواخرکارهمدر
منطقهدهلرانبود.درعملیاتگشتوشناسایی
پیشازعملیاتمحرمبودکهمفقودالاثرشد.
دوســتاندیگریکهازهمرزمهایشــانبودند
آمدندوگفتند:۱۵نفربرایگشتوشناسایی
رفتند.آقامرتضیمجروحشدوبهبچههاگفت
شمابرویدوعملیاتراکاملکنید.آنهاوقتی
برگشــتنددیدندکهاوبهشهادترسیدهوبه
دلایلینتوانستندپیکرشرابیاورند.آندوستانی
کهبرایماتوضیحدادهبودندمتاسفانهبعدها

شهیدشدند.
شــهید  اخلاقی  خصوصیات  درباره 

بگویید.
خیلیمرتبومنظمبود.درتربیتمنخیلی
نقشداشــت.منراتحتفشارنمیگذاشت،
میگفتاگراهلنمازهستینمازترابخوان،
اگرکهنیستیهیچ.اوبااینگونهصحبتها،من
راترغیبمیکردکهنمازمراسروقتبخوانم.
میگفت:اگرمیخواهیبهکســیاحترام
بگذارییاهمیشهاحترامبگذاریانگذار،دوگانه
فکرنکن.اینروشتربیتیدرزندگیمنخیلی
نقشداشت.همیشهبهمنتوصیهمیکردکه
مطالعهکنــم،کتابهایزیادیبهمنمعرفی
میکردوحتیمسیرمطالعاتیهمبهمنمیداد
ومیگفت:اگــراولاینکتابرابخوانیبهتر
است،بعداسراغفلانکتاببروودراینمسیر
مطالعهکن.هممسیرمطالعاتیبهمنمیدادو
همنظمدرمطالعه.بهکارهایاخلاقیوخواندن
نمازوروزهگرفتنتوصیهمیکرد،اجبارنمیکرد
وفقطمیگفت:اگراهلشهستی،انجامبدهو

اگرنیســتیانجامنده.اجبارینداشت،فقطبا
اینشیوهباعثمیشدماآنراهراادامهدهیم.
زمانیکهاوبهجبههمیرفت،مندرشیراز
سربازبودمودرطولنهُماه،فقطیکبارایشان
رادیدمکهبهمنمیگفت:بایدحتماازکشور
دفاعکنیم.دفاعبرایمامقدساســتوتاآن
لحظهکهضرورتداشــتهباشدبایددفاعکرد.
صحبتهایشازنظرمن،موردتاییدبود.حتی
درزمانیکهمیخواستندبهجبههبرگردند،با
شاگردانشکهدرروستابودندتماسمیگرفت
وازوضعیتدرســیآنهاسؤالمیکرد،بهآنها
سرمیزد،جویایاحوالوشرایطزندگیشانبود
وباآنهامکاتبهداشــت.حتیوقتیجبههبود،
نامههاییبرایاومیآمدکهوقتیبرمیگشت
بهاومیدادیمکهاگرنیازبهپاسخبودبرایشان

نامهارسالکند.
از دوستان و همرزم هایشان کسی بود 
که خاطــره ای از برادرتان برایتان تعریف 

کند؟
منبهدلیلاینکهدرآنزمانســربازبودم
خیلیدرجریاناینمســائلنبودم.فقطیکی
ازدوستانشانمدامبامادرارتباطبود،نسبت
بهبرادرمارادتداشــتوخیلیازخصوصیات
رفتاریایشانتعریفمیکرد.اوخیلیخوشحال
بودکهتوانســتهبودبابرادرمدوســتشودو
همیشــهازاوتعریفمیکرد.اینکهماخیلی
مقیداخلاقدینیوفرهنگیبودیمبرایشجالب
بــود.برادرمدرسهایاخلاقیکهدرآنزمان
مطرحمیشــد،بهخصوصدرسهایآیتالله
مشکینیکهدرقالبکاستبودتهیهمیکرد
ومادرمنزلبهآنهاگوشمیدادیم.قطعااین
مسائلدررفتارواخلاقایشانتاثیرگذاشتهبود.
آقامرتضیبهتوصیههایامامخمینیمبنیبر
رعایتاوقاتنماز،انجامواجبات،خواندنادعیه

و...عملمیکرد.
نحوه شهادتشان چگونه بود؟

درعملیاتگشتوشناساییبودهوچون
هدفشناساییبودحقتیرنداشتند،قطعاآنها
صداییشــنیدهوتیراندازیکردندوبهبرادرم

برخوردکردهبود.
خبر شهادتش را چه کسی به شما داد؟
بنیادشــهیدخمینیشــهرآمدندمنزلو
خبردادندکهپســرشمامجروحشدهوهنوز
پیدایشنکردهایم،ممکناســتاســیرشده
باشــد.ماتانیمهدومسال۷۵فکرمیکردیم
اسیرشده.رادیوگوشمیکردیموازکسانیکه
ازاسارتمیآمدندسراغبرادرمرامیگرفتیم.
ازخانوادههایــیکــهازاسرایشــاننامهای
داشــتند،درخواستمیکردیمکهبنویسنداز
برادرمانخبردارندیانه.بههلالاحمرعکس
واسممیدادیم.مادرانمفقودالاثرها،شهادت

فرزندانشــانرانمیپذیرفتند،مگرزمانیکه
آثاریازشهیدشــانمیآمد.ماهمهمچنان
منتظربرگشتبرادرمبودیم،تااینکهدرسال
۷۵گفتندتیمتفحصموفقشــدهدردهلران

ایشانراشناساییکند.
رو به رو  پیکرشــان  با  خانواده چطور 

شدند؟
متاســفانهدرآنزمانمــندرمنزلودر
خمینیشــهرنبودم.درآنزمانپدرمدیگردر
قیدحیاتنبود؛ایشاندرسال۶۴مرحومشدند.
شــما هم راه برادرتــان را از لحاظ 

تحصیلات ادامه دادید؟
بهتوصیهبرادرمتلاشکردمکهبهدانشگاه

بروم.مندردانشــگاهاصفهانرشــتهاقتصاد
خواندهام.

بهترین خاطره ای که از برادرتان دارید 
برایمان تعریف کنید.

بهیاددارمکهاوایلجنگبودومندرجبهه
بودم.یکروزبرایاستراحتدرخوابگاهیدر
اهوازبودمکهدیدمتیمیازمقابلماعبورکرد.
نگاهکردمدیدمکهبرادرمبینآنهاست.گویابا
گروهی،ازمشهداعزامشدندبرایجبهه.صدا
کردممرتضــی؟!گفتتواینجاچهمیکنی؟
گفتــمتوچکارمیکنی؟گفــتکهباقطاراز
مشهدآمدهایماینجاوبایدفکریبکنیمواز
اینجابهمنطقهعملیاتیخرمشهربرویم.گفتم
حالاکجامیخواهیدبروید؟گفتنمیدانمفعلا
کهجانداریم.گفتمبیاییدوپیشمابمانید.آن
روزپیشماماندندوفردایآنروزتوانســتیم
برایشــانوسیلهایفراهمکنیمتابهخرمشهر
بروند.درآبادانهممدتیباهمبودیم.درآنجا
بابچههاخیلیشوخیمیکرد.بااقوامهمهمین
طوربود.اواولینکسیبودکهدربیناقواموارد

دانشگاهشدهبود.
به نظر شما شهید با چه هدفی رفت و به 

این عاقبت به خیری دست یافت؟
براســاسآنچهبهزبانمــیآورد،بهقصد
پیروزیاسلامورزمندگانوآنتکلیفملیو
دینیکهداشــتندوپیامهاییکهامامخمینی
ارســالمیکرداینتکلیفایجادشــدهبودو
میگفتمنحتمابایدبرومودرنامههاییکه

مینوشتمیگفتپیروزیمانزدیکاست.
شده بود که توصیه ای درباره  جبهه به 

شما کنند؟
بله؛البتهبیشــترتوصیههــایاخلاقیو
مطالعاتیمیکرد.میگفت:توحتمابایددرس
بخوانیودانشگاهبرویومفیدباشی.اینفرصت
برایتوهســتوبایدازآناســتفادهکنی.ما
نســبتبهجامعهخودماندِینیداریموباید

آنرااداکنیم.
بــا توجه به اینکه شــما هم رزمنده 
بودیــد نظرتان درباره  ایــن همه ایثار و 

ازخودگذشتگی چیست؟
نبــردیکهایجادشــدهبــود،یکنبرد
ارزشیبود.ممکناستدرجنگهایدیگر،
افرادباانگیزهپولوکســبمقاموشــهرت
وارددرگیریشــوند؛ولیدرایننبردانگیزه
رزمندههایاسلامفرازمینیوارزشیبود.ما
مکلفبودیمکهبرویموازدین،مملکتمانو
انقلابماندفاعکنیم.شایداگرمابراینسل
جدیدبگوییمکهچنینرزمندگانیداشتیم
باورنکنندوتصورکنندکهاینهاافسانهاست؛
حقهمدارند،چونامروزمسائلدیگریدر

جامعهدیدهمیشود.
فرهنگایثاروشهامتبایددرشرایطیباشد
کهافرادآنرادرککنند.مانسلیبودیمکهآنرا
درککردیمونسلجدیدفقطآنهاراشنیدهاند.
ماالاندرشــرایطتحریمهســتیمواگر
بتوانیمفرهنگمقاومترابراینســلجدید

عرضهکنیمخیلیخوبمیشود.
برادرتان چــه مدتی در جبهه حضور 

داشتند؟
ازاولجنگدرجبههحضورداشــتوبه
اینصورتنبودکهمدامدرجبههباشد.بهصورت
دورهایمثلابرایسهماهبهجبههمیرفتندو
درفاصلههایمختلفدرماموریتهایمختلف
بودندودورهایدرگروهانرزمیومهندســی

جهادبود.
وصیت نامه داشتند؟

شــهیدوصیتنامهکاملنداشتندفقطدر
نامههااشــارهایبهدفاعازانقلابواســلامو
امامخمینیوادامهدادنراهشهداورزمندگان
تاپیروزیاشارهداشت.بااینحالاگربخواهیم
تدوینکنیمشــایدامکانداشــتهباشدکهاز

نامههایشیکوصیتنامهاستخراجکنیم.
درباره   بخواهید  که  هســت  مطلبی 

برادرتان توضیح دهید؟
مســئلهمهمایناستکهخانوادههاییکه
شهیددادند،ازشهیدشانچهچیزیبهیادگار
دارند؟!بعضیهاازشهیدفقطیکعکسدارند
وبعضیهــافقطعنوانشرا.بایدببینیمکهآیا
بهمعنیواقعیکلمه،واقعاشــهیدهستند،آیا
شــهیدبررفتاروکرداربازماندگانشهیدگواه
استیافقطازاویکاسموعکسباقیمانده.
خوشــبختانهبرایخودماینمسئلههمچنان
وجودداردوامیدوارمماکاریکنیمتاشــهید
حاضروگواهبررفتاروکردارکســانیباشدکه

مدعیداشتنشهیدهستند.
دلتنگ برادرتان هستید؟

گاهیوقتهاخواباورامیبینمومیخواهم
بهاوبگویمکهچهموفقیتهاییکسبکردم.
میخواهمنســبتبهشــکافوضعموجودتا
آرمانهایمانراشکوهکنم.بگویماینکهماچه
انتظاراتیداشــتیموچهبودیموچهشد،کجا
بودیموکجاهستیم.بگویمکههنوزبرهمان

آرمانوآرزوهستیم.

یادبود شهید مرتضی کارکن

معلمی که درس ایثار را 
به خوبی آموخت

سه شهید در یک قاب؛ از راست شهید محمد باقر حاج مرادی، شهید منصور نیکخواه و شهید مرتضی کارکن


